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آنچه كه در صفحات بعدي خواهيد خواند چكيده اي است از پاسخ به سئوالاتي كه از لابه لاي صحبت هاي اينجانب 

  در حضور دو نفر از همكاران روابط عمومي شركت ملي صنايع پتروشيمي انتخاب شده است.

استاي اين امر ، در راست سال گذشته مصادف با پنجاهمين سال تشكيل شركت ملي صنايع پتروشيمي بوده 

نفر از به اصطلاح پيشكسوتان اين صنعت بزرگ  50تصميم بر آن گرفت كه پاي صحبت  آن شركت روابط عمومي

 و خلاصه اي از گذشته آنها را به تحرير در آورند. بنشينندكه بنده نيز به انتخاب آنها يكي از آن پنجاه نفر بودم 

 

 

غ دنياي زيباي كودكي شما برويم ، مي پرسم براي رهايي از چالش آقاي مهندس قبل از اينكه به سرا–) 1سئوال(

هاي رو به رو كه ما را در دام شكست ها و پيچيدگي هاي پياپي گرفتار كرده است بايد به سراغ كدام نقش 

 كليدي برويم؟

ادامه دهيم ،  ما باين جهان آمده ايم كه بعنوان اشرف مخلوقات ، عشق و خلاقيت خداوند را در زمين -) 1جواب ( 

آمده ايم تا به ارتقاء و تعالي روح و عقل و پيشرفت جامعه بشري دست يابيم ، بنابراين نقش كليدي ما هماني 

است كه خداوند تعيين كرده است ، يعني اينكه دوست داشته باشيم عشق بورزيم و عاشقانه با تمام مردمان دنيا 

 ير او انتظار پاداش از كسي نداشته باشيم.تعامل داشته باشيم و عاشقانه خدمت كنيم و بغ

  اين جهان كوه است و فعل ما ندا               سوي ما آيد نداها را صدا

  

و فضاي شگفتي كه صنعت نفت در آبادان پديد آورده بود ما پاي  1326حالا ما را ببريد به آبادان  –) -2سئوال(

  شروع كنيد. قصه ي كودكي و نوجواني شما     مي نشينم ، لطفاً

در يك خانه سازماني شركت نفت در محله بهمنشيرآبادان و در خانواده اي  1326شش اسفند سال  -) 2جواب (

پرجمعيت اما با زندگي نسبتاً رضايتبخش بدنيا آمدم ، كودكيم را در همان محله سپري كردم، اينكه ميگويم 

دان بود و زندگي مذكور و رفاه آنرا شركت نفت  براي زندگي نسبتاً رضايتبخش چون  پدرم كارمند پالايشگاه آبا
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كارمندان و خانواده هاي ايشان فراهم ميكرد و اين امتياز شامل حال ما نيز ميشد. يكسال قبل از ورود به دبستان، 

من به كودكستاني متعلق به شركت نفت وارد شدم ، رفت و آمدم به كودكستان با وسيله مخصوص كودكستان  

د كه در آن زمان به هيچ عنوان امري عادي نبود. تابستانها از امكانات رفاهي استخر و سالن هاي انجام ميش

ورزشي باشگاه استفاده ميكرديم و تقريباً همگي از طرز زندگي راضي بوديم ، دوران دبستان را در مدرسه اي بنام 

 رهنما در نزديكي منزل گذراندم.

وره شش سال دبستان ، پدرم تصميم گرفت زودتر از موعد بازنشسته شده پس از پايان د 1339تا اينكه در سال 

به شهرستان شيراز مهاجرت كنيم ، بعدها فهميدم كه اين تصميم پدرم بيشتر براي دسترسي به امكانات بيشتر 

  تحصيلي در يك شهر بزرگ براي من و خواهرانم بوده است.

  

اشته و مرگش بزرگترين اندوه زندگي شما بود ، با اين همه گويي پدر تاثير ژرفي بر شخصيت شما د -)3سئوال(

  بايد ادامه مي داديد... آيا بعد از رفتن پدر فضاي زندگي شما دگرگون شد؟

 نفت دانشكده از كه مهندسي آنهم بشوم مهندس من كه بود اين پدرم خواست ، بود همينطور دقيقا -)3جواب (

 پالايشگاه در اشخاص اينگونه موفقيت و دانش با كه بود خاطر بدين شايد نميدانم ، باشد شده التحصيل فارغ

 دروسم موفقيت و يادگيري در بيشتر و كنم خوشحال را او كه داشتم آن بر سعي هم من دليل بهمين ، بود آشنا

 هب را مدرسه از روز آخرين كه زماني  1345 خرداد در و عمرش به دنيا نبود متاسفانه اينكه تا ميكردم كوشش

 به اميد ساختن آينده اي زيبا و روشن جشن را دبيرستان دوران پايان هم كنار در و  كردم سپري دوستانم همراه

 وداع را فاني دار شب همان و شد قلبي شديد حمله دچار پدرم  نداشتم حضور منزل در حاليكه در ميگرفتيم،

 و دانشگاه به من راهيابي وي هميشگي آرزوي كه ميدانستم اما نديدم را او عمرش پايان لحظات در انكه با. گفت

  .بود مهندسي رشته در تحصيل

 ششم كلاس امتحان آخرين من كه روزي غروب در درست كه بود اين در پروردگار خواست وجود اين با

 كه ميكنم فكر خود با گاهي ، بيافتد اتفاق اين كردم خداحافظي دبيرستان دروس با و رساندم پايان به را متوسطه

 من زندگي شايد ميكرد وداع را دنيا او  زودتر، روز يك اگر چون  ميداشت دوست را پدرم و من خداوند چقدر
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 خيلي و برسانم پايان به را امتحانات كه نميشدم موفق اينصورت در چون ميشد منحرف ديگري جهت در كاملاً

  ميخورد. قمر برايم عادي روال برخلاف بود ممكن آن از پس كه ديگري اتفاقات

 ،      نبودم پدر به متكي محصل يك ديگر حال چون ، شد دگرگون من زندگي فضاي پدر، رفتن از پس بدرستي كه

آن خانواده  .بودم كوچكم خواهر پنج و برادرم تنها ، مادر قبال در سنگين مسئوليتي جواني با مرد يك بلكه

اده وابسته بود اينك با رفتنِ او تمام انتظار و چشم پرجمعيتي كه هميشه از نظر عاطفي و مالي به پدر خانو

اميدشان به پسر هجده ساله اي بود كه با رفتن پدر بار سنگين مسئوليتش بر دوش هاي جوان و تازه كارش 

سنگيني ميكرد. و من اينك علاوه بر مسئوليت درس خواندن كه امروزه تنها  دغدغه هر نوجواني است و بخاطر 

ت بر سر والدينش ميگذارد، مسئوليت سرپرستي و سر و ساماندهي به مادر تنها و چندين بچه آن هزار و يك من

يكي از  ورودي امتحانان آخرين در ميلي بي كمال در سال همان ماه مهر بهرصورت قد و نيم قد را هم داشتم .

 بدليل البته كه شدم پذيرفته فيزيك رشته در و كردم شركت اصفهان دانشگاه به دانشگاه هاي كشور  متعلق

  .بودم اصفهان و شيراز بين آمد و رفت به مجبور وظيفه تازه ام به عنوان سرپرست خانواده 

 دانشگاه جابجايي حتي يا رشته تغيير به تمايل من خود جمله از تن چند اصفهان دانشگاه در هايم اي همدوره از

 ديگري شود؛ تحصيل به مشغول تهران دانشگاه در اما فيزيك رشته همان در ميخواست يكي مثال بطور. بوديم

 شدن پذيرفته خواهان ديگرم دوست بود؛ تهران دانشگاه در تحصيل به علاقمند اما نداشت اهميتي برايش رشته

 و شيراز دانشگاه در خود، تحصيلات ادامه دنبال به من و بود دانشگاهي هر و شهر هر در مهندسي رشته در

 و دادم انصراف اصفهان دانشگاه در تحصيل ادامه از آنسال ترتيب اين به. بودم ام ادهخانو و مادر به نزديكي

 ترم و در شده پذيرفته شيراز دانشگاه در و پرداختم دانشگاهي دروس مرور مجدد به  سخت و فشرده بطور

  .كردم نام ثبت اول
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از آبادان به شيراز مهاجرت كرديد ، چه  بگذاريد كمي به عقب برگرديم ، مي خواهم بدانم آن روز كه -)4سئوال(

  احساسي داشتيد؟

روزي كه از آبادان به شيراز مهاجرت كردم ، روز دلتنگي بود، فكر ميكردم تمام خاطراتم را بهمراه  -)4جواب (

دوستانم جا ميگذارم ، ولي با روحيه اي كه من داشتم خوشبختانه در شيراز نيز دوستان خوبي پيدا كردم و زندگي 

  را بدون دسترسي به رفاه كامل كه در آبادان داشتيم شروع كرديم و باز هم راضي و خوشحال بودم.

  

ز روزهاي تحصيل در دانشگاه بگوييد ، آيا شما هم مانند بسياري ديگر از همگنان خود در گروه هاي  ا - )5سئوال(

  سياسي فعال بوديد ، يا براي رفاه بيشتر خانواده تلاش مي كرديد ؟

من واقعاً وقت فكر كردن به مسائل سياسي را نداشتم و بيشتر بدنبال حل مسائل و مشكلات خود و  -)5ب (جوا

خانواده ام بودم ، ياد مياورم يك شب در بيمارستان بر بالين خواهرم كه عمل جراحي انجام داده بود سپري كردم 

  شود جا نمانم. و صبح مستقيم به دانشكده رفتم كه از امتحاني كه قرار بود گرفته

حال با اجازه كمي به قبل از ورود به دانشگاه بر ميگردم يعني دوران دبيرستانم ، در دوران دبيرستان با وجود   

علاقه ام به كارهاي برقي و الكتريكي تصور چنداني از كار در صنعت در آينده نداشتم و همواره اين تصور را در 

 ير آموزش و پرورش مشغول به تدريس و آموزش شوم.سر داشتم كه روزي به عنوان مدرس و دب

البته يكي از دلايل جذب من به حرفه ي معلمي كيفيت پايين در مدارس آن زمان و علاقه خودم و اطرافيانم به آن 

كار بود. زماني را به ياد مي اورم كه مدير درنبود و غيبت معلمين مدرسه از من در جهت تدريس و كمك به 

و همكلاسانم استفاده ميكرد و خود نيز از اين كار بسيار لذت ميبردم و با جديت و علاقه به حل  اموزش شاگردان

مسائل و دروس كتب اختصاصي پرداخته و به عنوان يك نيروي كمك آموزشي در مدرسه به حساب مي امدم. 

خودم و حتي خانواده و پس از همان دوران تحصيل در دبيرستان بود كه اين علاقه و جاذبه به تدريس در وجود 

معلمينم بوجود امده بود كه من در آينده يك مدرس خواهم بود تا فردي صنعتي. تا جايي كه مسئولين مدرسه 

با اعتمادي كه به من داشتند برگه هاي امتحاني را در اختيارم قرار ميدادند و من بازاء دريافت هزينه اي كه در 

اوراق امتحاني مي پرداختم و پس از مدتي تصميم گرفتم كه براي امرار  ريال بود به تصحيح 5آن زمان كمتر از 
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معاش، تدريس خصوصي را با درآمدي هر چند اندك شروع كنم؛ تا هم به تدريج تجاربي در زمينه شغل آينده ام 

يتم كسب نمايم و هم به دانش و معلومات علمي خودم بيافزايم و سومين دليل اينكه كمك خرج خانواده ي پرجمع

  باشم.

البته همانطور كه پيشتر گفتم شدت اشتياقم به كارهاي فني و برقي حتي از علاقه ام به تدريس هم بيشتر بود. به 

ولت كار  220ياد مي اورم كه گاهي در خانه به وسايل مختلف برقي از جمله زنگ اخبار كه در آن زمان با برق 

ا يك بار برق دستگاه مرا بشدت به طرفي پرت كرد و آن ميكرد و بسيار خطرناك بود  دست ميزدم كه از قض

  تجربه اي بود كه موجب شد زين پس بيگدار به آب نزنم و در كارهاي فني دقت بيشتري بخرج دهم.

اما بالاخره دوره دبيرستان رادر رشته رياضي با موفقيت به پايان رساندم و با معدل بالا و رضايتبخش ديپلم 

  گرفتم.

نشگاه شيراز تمام كوششم اين بود كه يك سال عقب ماندگيم را با اخذ واحدهاي بيشتر جبران كنم ، با ورود به دا

و ترم اول و دوم را با نمرات بسيار بالا و در حد رشته مهندسي پشت سر گذاشتم بطوريكه مورد توجه اساتيد 

و درس خواندنِ فراوان، موفق به  دانشكده قرار گرفتم.  از جمله يكي از استادانم كه اعتقاد داشت با پشتكار

خواهم شد و اينكه با كمك ايشان ميتوانم براي اخذ بورسيه و ادامه تحصيل در درجات بالا به بهترين     PHDگرفتن 

دانشگاه هاي خارج از كشور اعزام شوم.  به اين ترتيب از تغيير به رشته مهندسي منصرف شدم و تحصيلاتم را در 

 شيراز ادامه دادم. رشته فيزيك دانشگاه 

به ياد دارم كه درفصل تابستان كه بطورمعمول دانشجويان دوران تعطيلات خود را سپري ميكردند، من علاوه بر 

گرفتن واحدهاي درسي دانشگاهي، كار هم ميكردم تا هم از نظر تئوري و هم عملي تجربه هاي مفيد و    سازنده 

ف ديگر دانشجويان همدوره ايم براي گذراندن دروس اختياري، به اي كسب كنم. در دوران دانشكده نيز بر خلا

جاي گذراندن دروس ساده عمومي دروس تخصصي رشته هاي مهندسي را انتخاب ميكردم ؛ از جمله مدارهاي 

الكتريكي و الكترومغناطيس را در رشته مهندسي برق و دايناميك و استاتيك را در رشته مهندسي مكانيك 

ايت در طي سه سال و نيم معادل هفت ترم واحدهاي مورد نياز براي اخذ ليسانس فيزيك از گذراندم و در نه

دانشگاه شيراز به اتمام رساندم. البته سرعت در گرفتن مدرك ليسانس نتيجه مطلوبي برايم نداشت چون 
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در مهرماه  نتوانستم بلافاصله در كنكور فوق ليسانس شركت كنم. به اين علت كه آزمون ورودي فوق ليسانس

  برگزار ميشد و من دوره ليسانس را در بهمن ماه به پايان رسانده بودم.

  

  بعد از فارغ التحصيلي به سربازي رفتيد يا به تحصيل ادامه داديد؟ -)6سئوال(

سال ، با اين  5/3كسب كردم ، يعني در طول  1349البته چون مدرك كارشناسي  فيزيك را در بهمن  -)6جواب (

سال از يكسال عقب ماندگي دوره كارشناسيم را جبران كردم. خيلي دلم ميخواست ادامه تحصيل دهم حساب نيم 

اما در آن سال دانشگاه شيراز قصد گرفتن دانشجو دوره كارشناسي ارشد را نداشت و موكول شده بود به مهر 

طي كردم و پس از گذراندن  ، بنابراين بناچار وارد خدمت سربازي شدم و آن دوره را در سپاه دانش 1350ماه 

دوره اموزشي در شيراز به عنوان افسر سپاه دانش چند ساعتي در هفته به تدريس مشغول شدم. خوشبختانه هم 

خود به آن كار علاقمند بودم و هم در وجود شاگردانم ميديدم و بدين ترتيب با رضايت رياست سپاه دانش 

دريس در دبيرستان هاي شيراز ادامه دادم و به ازاء آن علاوه بر ساعت به ت 18كارم را بعنوان دبير هفته اي 

 حقوق ثابت سربازي، حق الزحمه اي جهت تدريس دريافت ميكردم.

بدين ترتيب يك سال و نيم خدمت سربازي با موفقيت و نتايج قابل قبولي به اتمام رسيد و بلافاصله با پذيرفته 

تحصيل شدم و پس از مدت اندكي استاد مشاور، با مشاهده  شدن در آزمون فوق ليسانس مشغول به ادامه

مطرح كرد. و من  -البته با حقوقي اندك-كمك استاد  بخش فيزيك  پشتكار و پيشرفت من، پيشنهادي با عنوان

  بدليل علاقه و سابقه اي كه در تدريس و آموزش داشتم با كمال ميل پذيرفتم و براي مدتي مشغول به كار شدم.

 

  تلخ ترين خاطره ي شما كدام است؟كي و جواني خود داريد چيست ؟ و زيباترين خاطره اي كه در كود - )7سئوال(

واضح است كه تلخ ترين حادثه زندگيم فوت پدرم بود ، البته خاطرات تلخ و شيرين زياد است اما به  -)7جواب (

خيلي دلم ميخواست دوچرخه داشته دليل ضيق وقت به يك يا دو مورد آن بسنده ميكنم ، در آبادان كه بوديم 

باشم ولي پدرم سعي ميكرد كه با خريد وسيله هاي ديگر مرا منصرف كند ، چون معتقد بود دوچرخه وسيله 

ايست كه براي من ميتواند خطر ساز باشد تا اينكه بالاخره يك روز موفق شدم رضايت وي را جلب نموده ، 
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نجائيكه پدرم بسيار مقرراتي بود اصرار برآن داشت كه گواهينامه دوچرخه مورد علاقه ام را بدست آوردم از آ

دوچرخه را داشته باشم و روزي كه براي اخذ گواهينامه رفتم ، كم سن ترين فرد بودم و خوشبختانه در امتحان 

ه آنروز قبول شده موفق به اخذ گواهينامه شدم ، شايد تنها فردي بودم كه بين هم سن و سالهاي خود گواهينام

  دوچرخه داشتم و اين بسيار برايم شادي آور بود.

خاطره بعدي ، زماني بود كه در دانشگاه شيراز پذيرفته شدم، چون من همواره فكر ميكردم نياز خانواده بمن 

ضروريست و حتي زندگي مستقيم در كنار  آنها اجتناب ناپذير ، بنابراين آن روز برايم روز بسيار خوش يومني بود 

  خوشحال بودم.و بسيار 

دوران كودكي براي هر كس بهترين و شيرين ترين دوران زندگيش است. پر از شور و شادي خالصانه؛ جدا از  

قيد و بند ها و مشكلات و سختي هاي زندگي. تنها برادرم در زمان نوجواني ام متولد شد و اين بدان معناست كه 

چشم پدر. البته اين را هم بگويم با وجود اينكه تا مدتها تك زمان كودكيم تنها پسر خانواده بودم و عزيز و نور 

فرزند پسر و در كنار چند دختر بزرگ شده بودم پدرم روي تربيت و رفتارم دقت زيادي بخرج ميداد و من به 

هيچ عنوان بچه لوس و به اصطلاح عاميانه بچه ننه نبودم و پدر نسبت به همه ي ما به يك اندازه سختگيري 

اما به هر حال من هم مثل هر پسر بچه ديگري شيطنت هاي كودكانه خاص خودم را داشتم و اين بازي ميكرد. 

گوشي ها گاهي كار به دستم ميداد. حدود پنج يا شش ساله بودم در يكي از روزهاي فصل زمستان مشغول بازي 

قه من به انجام كارهاي فني به با اتومبيل اسباب بازي ام بودم كه چرخ ماشين از جايش كنده شد. شايد شروع علا

همان دوران برميگردد چون بلافاصله به فكر تعمير آن بر آمدم و از خلوتيِ آن روزِ خانه كه بجز من و عمه ام 

كسي ديگري در آنجا حضور نداشت استفاده كردم و به سراغ منقل روشن ، كه مادرم در نبود خود براي ايمني 

ته بود، رفتم. خب... حال ارتفاع يخچال بلند و قد من كوتاه بود پس براي من آن را بالاي سر يخچال گذاش

دسترسي بهتر به آتش منقل براي اينكه بتوانم گوشه اي از چرخ اسباب بازي را ذوب كنم و به بدنه ماشين 

ل نمي رسيد بچسبانم يك چهارپايه كنار يخچال قرار دادم و روي آن ايستادم. با اين وجود هنوز قدم به بالاي يخچا

هيچ كنترلي بر منقلِ روي آن نداشتم. پس بناچار انبري برداشته و سعي كردم كه چرخ اسباب بازي را با كمك  و 

انبر در بالاي آتش منقل قرار دهم تا حرارت آتش آن را كم كم ذوب و چسبنده كند. اما چند لحظه بعد چرخ از 
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وع به ذوب شدن كرد و دود غليظي  از آن بلند شد. با ديدن انبر جدا شد و به درون منقل افتاد و به سرعت شر

آن صحنه من كه از عكس العمل والدينم مي ترسيدم و براي آنكه خرابكاريم را بپوشانم و چرخ را از درون منقل 

خارج كنم به هر دردسري كه شد به بالاي يخچال رفتم. اما ديگر دير شده بود و تمام چرخ ذوب شده و از بين 

بود. عمه ي بيچاره هم كه در اتاق ديگري مشغول انجام كارهايش بود و  بالاخره متوجه دود و بوي عجيب  رفته

حاصل از سوختن پلاستيك شد و خيال اينكه غذاي روي اجاق سوخته باشد سراسيمه به آشپزخانه آمد و با ديدن 

جون اون بالا چيكار ميكني؟ زود بيا بچه  "من كه روي يخچال در كنار منقل روشن نشسته ام با نگراني گفت: 

و من كه هول شده بودم تا خواستم از بالاي يخچال به پايين بپرم لبه ي پاچه شلوارم به گوشه ي منقل گير  "پايين.

كرد و در حالي كه منقل پر از ذغال داغ و قرمز روي سينه ام افتاده بود به پايين يخچال پرت شدم. ديگر سوختگي 

ر بردنم به بيمارستان دور از چشم پدر و قيل و قالي كه به راه افتاد، همه و همه ماجراهايي ست سينه ام و دردس

كه از حوصله ي اين بحث خارج است. البته اين اولين و آخرين حادثه اي نبود كه در دوران كودكي برايم رخ داد و 

  شد.آن زمان پر بود از خاطرات و حوادث خوب و بد كه شايد خود يك كتاب با

بد نيست حالا كه دو خاطره تلخ و شيرين از كودكيم را باز گو كردم يك خاطره تواما خوب و بد هم از دوران 

كودكيم يعني زماني كه تازه سال سوم دبستان را قرار بود شروع كنم را تعريف كنم. آنسال باتفاق مادر و خواهر 

خوب تا اينجا كه خاطره خوب ماجراست بخصوص من بزرگترازخودم بقصد زيارت عتبات وعليات به عراق رفتيم. 

و خواهرم در هر فرصتي از خوردن نوشابه پپسي كه در آن زمان در ايران نبود و ما تازه با آن آشنا شده بوديم 

م و مزه آن برايمان خوشمزه و لذت بخش بود. واما خاطره تلخ آن زماني اتفاق افتاد عدريغ نميكرديم و بسيارط

م زيارت در صحن حرم امام حسين (ع) بقصد كمك و نذر و نياز به فقرا مشغول پرداخت اعانه كه مادرم هنگا

بودكه اطرافش را كمي فقرا تجمع كردند ولي اين منظره به مذاق پليس محلي كه آنجا نظاره گر بود خوش نيامد 

م مرد قدرتمندي بودم و نزديك مادر شد و با پرخاشگري سيلي محكمي به صورت مادر زد. آنزمان آرزو ميكرد

تا تمام قدرتم را در جهت تلافي بكار مي بردم خوب اگر چه اين خاطره بد در ذهن من باقي ماند اما دلشكستگي 

ما سه نفر شايد باعث شد كه آنچه آنروز مادر از امام طلب كرده بود بدست آورد. ولي ياد و خاطره آن روز 

  هيچگاه از ذهنم بيرون نرفته است.
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  از استاد مشاورتان بگوئيد ، نامش چه بود و چه تاثيري بر سرنوشت شما داشت ؟- )8سئوال(

يادش بخير استاد مشاورم دكتر هرمزي نام داشت ، بسيار علاقمند بود كه من در رشته فيزيك تا   -)8جواب (

د وبراي اخذ اخذ مدرك دكتري ادامه دهم و شخصا قول ميداد كه پس از اتمام كارشناسي ارشد مرا بورسيه كن

PHD  به آمريكا بفرستد ، ولي پس از پيش آمدن مساله دانشكده نفت و بورسيه پتروشيمي ونهايتاً خوابي كه راه

مرا مشخص كرد ، او را قانع كردم كه اجازه دهد كه به دانشكده نفت بروم . بهر صورت تغيير عقيده وي در 

  مورد من درسرنوشت من بسيار موثر بود.

  

نروزها رسم بود كه بسياري براي تحصيل به خارج از ايران مي رفتند ، شما با توجه به توانايي تان چه آ -)9سئوال(

  شد كه در ايران مانديد ، چه كسي مشوق شما براي رفتن به دانشكده ي نفت بود؟

گفتم  8ل من واقعا موقعيت رفتن به خارج با بورس تحصيلي را داشتم چون همانطوريكه در پاسخ سئوا -)9جواب (

استاد مشاورم درصدد فراهم نمودن اين موقعيت بود اما ، چند عامل مرا مردد ميكرد ، مهمترين آن وضعيت 

خانواده ام بود و اين احساس كه همواره فكر ميكردم آنها به من نياز دارند و لازم است كه نزديك به آنها زندگي 

ه ورود به دانشكده نفت پيش آمد و بورسيه توسط كنم دوم اينكه در ترم دوم دوره كارشناسي ارشد مسال

پتروشيمي با پيشنهاد مالي بسيار خوب ، ضمن اينكه وقتي ياد و خاطره پدرم را مرور ميكردم ، بيشتر تشويق 

  در خارج از كشور را رها كنم. PHDميشدم كه به دانشكده نفت رفته ادامه تحصيل در دانشگاه شيراز و نهايتا اخذ 

  ، با تفسير بيشتري توضيح خواهم داد. 11د كه اين سئوال را در پاسخ به سئوال ناگفته نمان

  

  خواب شما ، خواب شگفت انگيزي بود ، به راستي ما چقدر از راز و رمز اين جهان مي دانيم ؟ -)10سئوال(

رج از كشور و بله واقعا آن خواب به من جسارت بيشتري براي رها كردن ادامه تحصيل در شيراز و خا -)10جواب (

  نهايتاً رفتن به دانشكده نفت را داد .
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بدرستي كه ما رازهاي پنهان دنياي خود را نشناخته ايم ، و چه خوب است ارتباط خود با دنياي پس از مرگ را با  

حس خوشبينانه تري بنگريم ، پس از فوت پدرم با مشكلات زيادي روبرو بودم طوريكه براي حل بسياري از آنها 

ميشدم و فورا براي درد دل بسراغش ميرفتم و ازش ياري مي جستم و بحق به ياري من ميامد، بنحوي غير  كلافه

قابل باور مشكلاتم حل ميشد. بد نيست كه بدانيد هنوز هم همينطوراست؛ اخيراً در سفر كوتاهي كه به شيراز 

دهد و در زماني كمتر از دو ماه بنحو داشتم بسراغش رفتم و قلباً ازايشان خواستم كه در حل مشكلي مرا ياري 

  معجزه آسايي مشكلي كه نزديك به دو سال در حلش عاجز بودم، حل شد.

  

  ي نفت بگوئيد با كدام ارتباط نزديك تري داشتيد؟ از هم دوره هاي خود در دانشكده -)11سئوال(

  چه سالي از دانشكده ي نفت فارغ التحصيل شديد و به كجا رفتيد ؟ -)12سئوال(

قبل از آن اجازه دهيد چگونگي راه يابي به صنايع نفت و پتروشيمي را تعريف كنم و با توجه به  -)12و  11جواب (

  ، سعي خواهم نمود كه پاسخ هر دو سوال را تواماً معروض دارم: 12و  11ارتباط دو سوال 

فت بودند.  ابتداي ترم دوم پتروشيمي از همدوره اي هايم در دانشگده ن 80و نيمه اول  70اكثر مديران دهه 

دوره كارشناسي ارشد در دانشگاه شيراز براي خريد كتب آموزشي به تهران رفته بودم ، كه در خيابان انقلاب 

 ) نظرم را به خود جلب كرد. Oil Service Company Of Iranفعلي تابلو شركت نفت اسكو (

ميكرده است. پس  گاه آبادان وابسته بهمين شركت كارهمان موقع به ياد آوردم كه پدر در زمان حيات در پالايش

تصميم گرفتم شانسم را امتحان كنم و از آنجايي كه عادت داشتم هميشه مدارك شناسايي و تحصيلي و ريز 

نمرات دانشجوييم را با خود به همراه داشته باشم وارد آن شركت شده و تقاضاي ملاقات با مسئول اداري را 

سئول امور اداري سوابق تحصيلي وريز نمرات و واحدهاي درسي گذرانده شده در دانشگاه نمودم پس از آنكه م

  شيرازمرا ديد پيشنهاد كرد كه مرا براي مصاحبه به اهوازخواهد فرستاد.

با اينكه محل زندگي و تحصيل من در شيراز بود اما پذيرفتم كه فعلا براي مصاحبه به اهواز بروم و در آزمون 

كنم. به اين ترتيب به آن شهر رفتم و در بخش مهندسي توليد توسط يك فرد خارجي مصاحبه مصاحبه شركت 

شدم و چون از دوران دبيرستان به يادگيري زبان انگليسي پرداخته بودم و بطور كم و بيش به اين زبان تسلط 
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ارشد دانشگاه شيراز  داشتم و از همه مهمتر فارغ التحصيل دوره كارشناسي و مشغول تحصيل در دوره كارشناسي

بودم ،ميتوانستم بخوبي با ايشان ارتباط برقرار كرده و مورد توجه قرار گيرم و اين يكي ديگر از امتيازاتي بود كه 

  باعث شد تا همان جا به من پيشنهاد استخدام بعنوان يكي از مهندسين توليد را بدهند.

ر علاقمند و مشتاق بودم اما به دلايلي كه گفته شد براي با وجود آنكه به انجام كار براي كسب درآمد بيشتربسيا

ترك شهر، خانواده و دانشگاه در شك و دودلي بودم. پس به سراغ استاد مشاورم رفتم و ايشان  طبق معمول مرا 

  از هر گونه كار ديگري بجز ادامه تحصيل در رشته فيزيك منصرف نمود .

ترم اول و دوم داشتم و دوره فوق ليسانس فيزيك را با نمرات  با وجود اينكه وضعيت تحصيلي بسيار خوبي در

بالايي سپري كرده بودم اما حرف استاد مشاور و ديدن يك اگهي مرا بر سر دو راهي قرار داده بود. در آن آگهي 

كه مربوط به شركت صنايع پتروشيمي بود اعلام شده بود كه به تعدادي از افراد داراي مدرك ليسانس و فوق 

سانس فيزيك ، رياضي و شيمي با حقوق مناسب نيازمند هستند و طي يك دوره دو ساله تحصيل در دانشكده لي

نفت آبادان به ايشان مدرك مهندسي اعطا خواهد شد و پس از آن با تضمين كار در مجتمع هاي پتروشيمي كه 

روشيمي ايران و ژاپن مشهور بود و در دست احداث بود از جمله پتروشيمي بندر امامِ فعلي كه در آن زمان به پت

  نيزطرح توسعه پتروشيمي شيراز  و پتروشيمي عظيم رازي و غيره مشغول به فعاليت شوند.

در اينجا قابل ذكر است كه توسعه پتروشيمي در آن زمان در اذهان عمومي داراي اهميت واز وجهه خاصي 

يمي از سوي ديگر داراي ارزش بسيار ويژه اي بود برخوردار بود و در واقع صنعت نفت از يك سو و صنعت پتروش

و در همه جا اسم از توسعه و پيشرفت پتروشيمي در كشور بود و اگر كسي در اين صنعت مشغول به كار مي شد 

از امتيازات بالايي برخوردار شده و مورد توجه همگان قرار ميگرفت و اين حرفه جزو مشاغل بزرگ و مهم دولتي 

  بشمار ميĤمد.

من نيز با وجود شك و دودلي كه براي ترك فوق ليسانس در رشته فيزيك داشتم در ازمون ورودي صنايع  پس

پتروشيمي كه شامل دو مرحله عملي و تئوري بود شركت كرده و با موفقيت هر دو مرحله را پشت سر گذاشته و 

آن دسته از افرادي بودم كه  اين آغاز ورود من به صنعت عظيم پتروشيمي كشور بود و در نهايت من نيز جزو

  صلاحيت حضور و اشتغال در اين عرصه را كسب كرده و وارد دانشكده نفت شده بود.
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با آنكه از شهر و خانواده اي كه به من نياز داشتند دور ميشدم و بايد تحصيلاتم در زمينه فوق ليسانس فيزيك را 

نستم در يك رشته مهندسي كه خواست و آرزوي مرحوم نيمه كاره رها ميكردم اما لطفش به اين بود كه هم ميتوا

پدرم بود، ادامه تحصيل دهم و هم با موقعيتي كه در صنايع پتروشيمي بدست مي اوردم همراه با حقوق و مزاياي 

كاملا جذاب بهره گيرم. همچنين علاقه ام به انجام كارهاي فني و صنعتي و حضور در آن عرصه و آينده مشخص و 

عنوان يك مهندس با داشتن شغلي ثابت در پيش رو داشتم مرا بيش از قبل به ورود به دانشكده  روشني كه به

نفت و صنايع پتروشيمي تشويق ميكرد. البته در ابتدا هنوز وسوسه و حال و هواي تدريس در دانشگاه را بعنوان 

ردرگمي بسر ميبردم و تصميم يك استاد در سر ميپروراندم و بارها با خود كلنجار ميرفتم و مدتي در شك و س

  گيري در اين زمينه برايم دشوار بود.

تا اينكه شبي مرحوم پدرم را در خواب ديدم و او در حاليكه لبخندي از رضايت بر لب داشت لباس كار سبز رنگي 

  "بيا پسرم؛ اين لباس را بپوش و به سر كارت برو . "به دستم داد و با اشتياق رو به من گفت:

ر آن زمان در هيچ كدام از صنايع از لباس كار سبز رنگ استفاده نمي شد و بخصوص در بخش نفت و اتفاقاً د

پتروشيمي تمام لباس هاي فرم به رنگ آبي بود ولي سالهاي بعد از انقلاب از فرم هايي به همان رنگ سبزي كه 

  پدرم در رويا به من داده بود مورد استفاده قرار گرفت.

و فرد قابل اعتمادم  مرادآن خواب بلافاصله به سراغ پير فرزانه اي رفتم كه سال ها معلم،  بهر حال پس از ديدن

بود و حق پدري بر گردنم داشت و در بسياري از تصميمات خود از كمك و  راهنمايي ايشان بهره ميبردم. و زماني 

ضور در دانشكده نفت آبادان كه ماجراي دوراهي كار و قصه ي خوابي كه ديده بودم را شنيد مرا تشويق به ح

كرد و اعتقاد داشت كه سبز بودن رنگ لباس فرم را به فال نيك بگيرم و شك و دودلي را كنار بگذارم  و به 

خداوند توكل كنم و با اين تصميم هم به درس و تحصيلم ادامه دهم و به مدارج بالاتري از علم و دانش برسم و 

  فه ايم را تضمين كنم و در كارم پيشرفت نمايم.هم با داشتن يك شغل مناسب آينده حر

پس اينطور شد كه عزمم را جزم كردم و خود را براي مرحله تازه اي از زندگي كاري و تحصيلي اماده كردم و وارد 

  يكي از بزرگترين و پيشرفته ترين دانشكده هاي صنعتي كشور يعني دانشكده نفت آبادان شدم.
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باعث افتخار هر دانشجويي بود اما روش تحصيل و آموزش در رشته مهندسي در ورود به دانشكده نفت هر چند 

آن دانشكده بسيار دشوار و سنگين بود. به اين ترتيب كه قرار شد يك دوره دو ساله فشرده را بگذرانيم. البته 

پذيرفته  خوشبختانه تمام دروس عمومي و غير اختصاصي را كه در رشته فيزيك گذرانده بودم از طرف دانشكده

شد و دروس اختصاصي و فني كه شامل برقِ قدرت يك تا چهار، الكترونيك يك تا چهار، انتقال نيروي يك و دو، 

مخابرات يك و دو، رياضيات يك تا چهار و همچنين زبان تخصصي كه جزو دروس بسيار مهم و در حد و ارزش 

دروس تخصصي را بر عهده داشتند آنرا به  دروس اختصاصي بشمار ميرفت و اكثراً اساتيدي كه وظيفه آموزش

زبان انگليسي تدريس كرده و تسلط به اين زبان در درجات اول اولويت درآن دانشكده بحساب مي آمد. بطوري 

  كه حتي كسب نمره بالاي هشتاد از صد براي اين درس، اجباري وكمترازآن در حد قابل قبول بشمار نميامد.

نفر شامل فارغ التحصيلان رشته هاي فيزيك ، شيمي و رياضي  39ت ، ما جمعاً در شروع تحصيل در دانشكده نف

بوديم كه قرار شد پس از طي دوره سه ساله و اخذ مدرك مهندسي در رشته هاي مهندسي برق ، مهندسي 

نفر موفق شديم به صنعت  30شيمي و مهندسي مكانيك جذب صنايع پتروشيمي شويم كه فكر ميكنم نزديك به 

يدا كنيم ، همكارانم با كسب رتبه هاي بالايي فارغ التحصيل شده بودند و بعضاً از شاگردان ممتاز رشته هاي راه پ

تحصيلي خود بودند ، و در دانشكده نفت با وجود سختگيريهايي كه ميشد، رقابتها بسيار نزديك ولي كسب رتبه 

  هاي بالا بسختي امكان پذير ميگرديد.

ار مهم در مقطع مهندسي برق و الكترونيك درسي با عنوان سيستم هاي كنترل نام يكي از دروس اساسي و بسي

داشت كه وجود اين درس موجب شد تا من شغل و حرفه آينده ام در صنعت را انتخاب كرده و سمت آن 

كه گرايش پيدا كنم و يكي از دلايل آن وجود استاد با تجربه و با دانشي به نام آقاي مهندس فكور آقايي بود 

تحصيلاتشان را در خارج از كشور به پايان رسانده و اتفاقا با هدف تدريس به دانشجويان دانشكده نفت به آنجا 

مراجعت كرده بود و نحوه آموزش ايشان و روش دقيق تدريسشان توجه مرا به سيستم هاي كنترل در برق جلب 

ورم كه البته فراموش نميكنم كه    عده اي از نمود و باعث شد كه نمرات بالا و قابل قبولي در آن درس بدست ا

همكلاسان و هم دوره اي هايم در دانشكده تصور ميكردند كه من نه از طريق درس خواندن بلكه با استفاده از 

توان دوستم آقاي پرويز سميعيان در امتحانات نمرات بالايي كسب ميكنم. به همين خاطر در يكي از جلسات 
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قايي مرا از نزديكي پرويز سميعيان و ديگر دانشجويان جدا كرد و تنها در حاليكه مرا زير نظر امتحاني استاد فكور آ

  داشت در گوشه اي از سالن نشاند.

در آن زمان در برخي موارد  و برحسب خواست استاد روش برگزاري امتحان به اين صورت بود كه استاد پس از 

اوطلبانه به تعدادي از آنها را از دانشجويان داشت. بطور مثال طرح چندين سوال يا مسئله درخواست پاسخگويي د

اگر برگه امتحاني حاوي ده سوال بود دانشجو ميتوانست پس از پاسخ به شش يا هفت مورد از سوالات برگه خود 

  را تحويل داده و جلسه امتحان را ترك نمايد.

مرتباً به سراغم مي آمد و پاسخ هاي مرا به سوالات آن روز نيز هنگامي كه استاد مرا از ديگر دانشجويان جدا كرد 

و روش حل مسائل را بررسي ميكرد و پس از آنكه سري تكان ميداد مي رفت و دوباره دقايقي بعد بازميگشت. تا 

اينكه براي بار آخر به سراغم آمد و از من پرسيد كه به چند سوال پاسخ دادم. و من جواب دادم كه از چهار مسئله 

مورد پاسخ دادم و تنها يكي مانده تا آنرا نيز به اتمام برسانم. سپس برگه ام را گرفت و نگاه كلي به جواب به سه 

من نتيجه امتحان ميان ترم تو را بررسي كردم و از آن رضايت كامل دارم. روش حل مسائل  "ها انداخت و گفت: 

ره كامل را خواهي گرفت. پس نيازي به جواب دادن امتحان امروزت را هم ديدم و بايد بگويم كه از اين امتحان نم

  "به سوال آخر نيست.

اما من امتناع كردم  و از استاد خواستم كه اين اجازه را بدهد تا مسئله چهارم را هم پاسخ دهم و او پذيرفت 

شما من يك معذرت خواهي به  "وساعتي  پس از اتمام جلسه امتحان مرا به دفتر كار خود فرا خواند و گفت:

  "بدهكارم.

چون حرف بعضي از دانشجويان ديگر مبني بر اينكه از نزديكي  "با تعجب دليلش را جويا شدم و ايشان ادامه داد: 

با ديگران و دوستت سوء استفاده ميكني را باور كردم و تصور نميكردم بتواني به تمام سوالات پاسخ درست 

امتحان نمره كامل را بدست آورده تو بودي و من از اين بابت هم  بدهي. اما بايد اعتراف كنم تنها كسي كه از اين

  "خوشحال و راضي هستم و هم به خاطر آن سوء تفاهم شرمنده و متاسفم.

به اين ترتيب از آن پس علاقه من به سيستم هاي كنترل باعث شد تا به اين رشته روي بياورم و روز به روز 

و تئوري چه تجارب عملي گسترش دهم. بخصوص آنكه دروس تخصصي دانشم را در آن زمينه چه از نظر علمي 
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شامل سه واحد تئوري و يك واحد فعاليت عملي در كارگاه بود و اكثراً در كارگاه هاي پيشرفته و مجهز پالايشگاه 

  انجام ميشد و دانشجويان با حضور در آنجا شاهد كارهاي مختلف عملي بودند.

تي كه دانشجويان دانشكده نفت آبادان از آن نسبت به بعضي ديگر از دانشگاه هاي همچنين از ديگر مزايا و امكانا

كشور برخوردار بودند استفاده از سيستم هاي كامپيوتري بود كه در سال هاي پيش از انقلاب و كمي پس از آن 

ه و امروزي نبود اما متداول نبود. و با وجود اينكه فناوري كامپيوتري در آن سال ها به مانند زمان حاضر پيشرفت

وجود دانشگاهي مجهز به اين سيستم به نوبه خود كم نظير و با ارزش بود و جزو امكانات بالاي اموزشي بحساب 

ميامد و چون دانشكده نفت به نسبت ديگر دانشگاه هاي كشور از تعداد دانشجويان كمتري برخوردار بود طبيعتاً 

  و دانشجويان از سيستم هاي اموزشي پيشرفته تري بهره مند ميشدند. داراي امكانات بيشتر و كاملتري نيز بود

  بنابر اين دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشكده نفت يادگيري سه چيز را مديون آنجا هستند:

 آشنايي كامل به زبان انگليسي .1

 مهارت در استفاده از كامپيوتر .2

 آشنايي و كسب تجربه در انجام كارها و پروژه هاي عملي .3

ه اين علت كه هم چون زماني كه تكنسين ها و كارگران از مهارت و تجربه يك مهندس تازه كار و كم ب

سابقه در كارهاي عملي مطلع مي شدند برايش احترام و ارزش بيشتري قايل بودند و سطح سواد و 

كار عملي  دانش وي را نه از روي فرمول ها و اعداد و ارقام تئوري، بلكه از روي مهارت در انجام يك

ميدانستند و حتي روش درست و دقيق و بي عيب و نقص يك جوشكاري به ظاهر ساده تبحر يك 

مهندس را نشان ميداد. و هم اينكه در نهايت قرار بود چرخ صنعت بدستان مردان و زناني بچرخد كه از 

  بر دار نبود.همه نظر سواد و عرضه ي انجام هر كاري را در اين زمينه داشته باشند و اين شوخي 

پس براي رسيدن به موفقيت در رشته هاي مهندسي و فني علاوه بر داشتن تحصيلات آكادميك و 

  تئوري، كسب مهارت و دانش فني و عملي نيز حائز اهميت و لازم الاجراست.

سه سال تحصيل در دانشكده  نفت و رفت و آمدهايم به شيراز و رسيدگي به خانواده اي كه بعد از 

  از هجده سالگي سرپرست و نان آورش بودم، بسيار حساس، دشوار و سنگين بود. مرگ پدر
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البته اين را هم بگويم كه سطح آموزش دانشكده نفت آنقدر فشرده و سخت بود كه تعدادي از دانشجويان 

ي از همدوره ايم تحصيل در انجا را نيمه كاره رها و ترك تحصيل كردند. و حتي خود من با وجود انكه جزء يك

بهترين دانشجويان دانشگاه شيراز به حساب مي آمدم اما بسختي و با زحمت زيادي ميتوانستم از عهده بعضي از 

دروس اختصاصي بر بيايم و اعتراف ميكنم كه حتي خود من هم گاهي نمرات قابل قبولي كسب نميكردم. كه البته 

پياپي در مسير آبادان به شيراز و رسيدگي به مادر و  همانطور كه گفته شد دليل اصلي آن اجبار در رفت و آمد

خواهران و برادر كوچكي بود كه همه زندگي و اميدشان من بودم. اما در نهايت تمام اين سختي ها و مشكلات 

روحي و جسمي را با سعي و زحمت پشت سر گذاشتم و آنچه را كه در توان داشتم بكار بردم و اجازه ندادم كه 

  جه بماند و آنهمه سال درس خواندن هدر برود. تلاشم بي نتي

در خوابگاههاي دانشكده هر دو نفر در يك اطاق زندگي ميكرديم ، هم اطاقي من آقاي پرويز سميعيان بود كه 

فارغ التحصيل رشته مهندسي فيزيك دانشگاه آريا مهر سابق و شريف فعلي بود ،او هم در آبادان و در خانواده اي 

بود .خواست خدا بود كه ما دو نفر نهايتاً با هم فاميل شديم ، يعني من داماد خانواده سميعيان و نفتي بزرگ شده 

  او داماد خانواده بيرمي شد.

بعد از سه سال تحصيل فشرده از دانشگاه نفت مدرك مهندسي برق دريافت كردم و در پايان سال تحصيلي 

ده و فارغ التحصيلان ، هر كدام  به مجتمع هاي توليدي از دانشكده فارغ التحصيل ش 1355يعني خرداد  54-55

نيپون) و ....  –ژاپن) ، فارابي (ايران  –پتروشيمي رازي ، آبادان و پروژه هاي در دست اقدام مثل بندر امام (ايران 

  منتقل شدند و من نيز به پتروشيمي شيراز رفتم.

  

  ريخي ، به كدام سرزمين و به چه هدفي سفر كرديد ؟از اولين سفر خارجي خود بگوئيد ، در چه تا -)13سئوال(

)  بود. در پتروشيمي شيراز 1976-1977اولين سفر خارجي بنده مسافرت به كشور انگلستان بين سالهاي ( -)13جواب (

طرح توسعه هنوز كارش را شروع نكرده بود. در آن طرح تعدادي از مهندسين واجد شرايط را براي يك دوره 

ي به كشور انگلستان فرستاده و مهندسين برق و الكترونيك كه در آينده جزو كارشناسان ابزار دقيق تحصيلي و عمل

  خواهند بود ، جهت پيمودن دوره فشرده تئوري و عملي اينسترومنت به دانشكده پلي تكنيك“ HUDDERSFIELD”  
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 –مه لندن شوند. و اين سفر تحصيلي حو  "KENT"واقع در “ FOX BORO ”و كارگاه آموزشي YORK“ "واقع در استان 

  سال بطول انجامد. 2كاري قرار بود حدود 

البته پيش از آن بايد ذكر كنم كه من و  چند تن ديگر از افراد واجد شرايط  براي رفتن به انگلستان و ورود به اين 

ر و وظيفه چنداني بر پروژه انتخاب شديم و تا آن زمان كه بعنوان كارآموز در پتروشيمي بحساب مي آمديم كا

ارده نمي شد  و يك دفتر در اداره آموزش پتروشيمي در اختيارمان قرار گرفته بود و من از روي ذعهده مان گ

كنجكاوي و طمع در يادگيريِ بيشتر، به بخش هاي آموزشي سرك ميكشيدم تا از كلاس ها، درس هاي ارائه شده 

  و روش تدريس اطلاع پيدا كنم.

پتروشيمي از اهميت بالايي برخوردار بود  و در حال پذيرفتن و تجديد نيروي انساني  و فعال بود، چون طرح توسعه 

تعداد زيادي از نيروهاي تازه كار را به بخش آموزش شيراز فرستاده بودند تا بصورت عملي و تئوري مورد آموزش 

ه اين كار علاقمند بودم  اداره آموزش به و تمرين و فعاليت  قرار بگيرند. از آنجايي كه سابقه تدريس داشتم و ب

بنده پيشنهاد داد كه تا پيش از سفر و يا شروع كار در مجتمع پتروشيمي به تدريس مشغول شوم. از اين پيشنهاد 

استقبال كردم و قرار شد چند ساعت در هفته را به آموزش سيستم هاي ارتينگ برق يا به اصطلاح اتصال بزمين در 

و ماشين هاي محاسباتي ، پرداخته و از ان تجربه بسيار راضي  LOGICري درسي به نام سيستم هاي كارخانجات و ديگ

و خوشحال و البته موفق بودم و به فارغ التحصيلان مقطع فوق ديپلم آموزش ميدادم. به همين دليل هنگامي كه 

خود را در ليست برگزيدگان نيافتم و اسامي منتخبين براي ارسال به سفر به انگلستان اعلام شد با كمال تعجب نام 

پس از كمي تحقيق متوجه شدم كه به علت حضورم در بخش آموزش و براي حفظ من در آن قسمت، از فرستادنم 

به خارج از كشور خودداري كردند. با ناراحتي غير قابل وصفي به سراغ رييس اداره آموزش و از آنجا به بخش هاي 

و اعتراض كردم كه حتي مدير عامل ومعاون وي در اموراداري را با سماجتم به سطوح بالاتر رفتم و آنقدر دوندگي 

آوردم تا جائي كه تهديد شدم كه  مرا به جنوب كشور اعزام خواهند كرد. اما باز هم دست از مقاومت برنداشتم و 

يم بود را به اين چون نميخواستم چنين موقعيت مناسبي كه براي ادامه تحصيل و كسب تجارب كاري در پيش رو

سادگي از دست بدهم، آنقدر پافشاري كردم كه ايشان تسليم شده و ناچار به اعزام من نيز به اين سفر شدند. و 

همانطور كه گفتم تنها هدف من از پافشاري در رفتن به آن سفر ادامه تحصيل و كسب معلومات و تجارب كاري 
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در آن كشور و ترك هميشگي مملكت خود نداشتم و پس از اتمام بيشتر بود و من هيچ نقشه يا طرحي براي ماندن 

كه  كم “ FOXBORO“ دوره يك ساله در دانشگاه هادسفيلد و شروع دوره هاي عملي در پالايشگاه شل و كارخانه 

 كم  سر و صداي تغيير حكومت و سقوط رژيم شاه و پيروزي انقلاب اسلامي در ايران به گوش رسيد و اين كاملا  

عي بود كه من و همدوره اي هايم در انگليس با شنيدن اخبار كشورمان مانند هر ايراني وطن پرست ديگر طبي

خواهان بودن در كنار هموطنانمان باشيم و پس از هجده ماه اقامت در خارج از كشور براي ساختن سرزميني آباد و 

  لايقِ پيشرفت در صنعت و تكنولوژي به ميهن بازگشتيم.

  

  از ازدواج تان بگوئيد ، از دنيا آمدن بچه ها -)14سئوال(

بقصد ازدواج به ايران آمدم و ده فروردين همان سال ازدواج كردم وپس  1357تعطيلات عيد نوروز  -)14جواب (

از ازدواج به انگلستان برگشتم ، همسرم پس از پايان دوره تحصيلي در پلي تكنيك و شروع دوره عملي كار و 

 " Brumly"محلي بنام  "Kent"به انگلستان آمد و در حومه لندن منطقه  "  FOXBORO "تئوري در آموزشگاه

 زندگي تازه را شروع كرديم آن زمان جزء دوران طلايي زندگي من بحساب ميايد.

خداوند  1361وهيجدهم ارديبهشت 1358ثمره اين ازدواج دو فرزند پسر و دختر بود كه بترتيب در پنجم ديماه 

ودند كه شادي زندگي ما را دو برابر كرد. اما با گرفتاري كاري كه من داشتم رسيدگي به مسائل بچه بما عطا فرم

  ها و حل مشكلات روزمره و حتي درسي آنها همواره بعهده همسرم بود.

  

  در آستانه ي انقلاب كجا بوديد چه شد كه به ايران آمديد ؟ -)15سئوال(

ه پيمايي مردم ، در انگلستان بوديم و هنوز شش ماه ديگر به پايان دوره در آستانه انقلاب وشروع را - )15جواب (

درست يكماه قبل از  1357باقي مانده بود كه باتفاق ديگر همدوره هايم تصميم به بازگشت گرفتيم و در ديماه 

  سرنگوني رژيم پهلوي به ايران بازگشتيم.
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  يد ؟بعد از آمدن به ايران كجا رفتيد و چه كرد -)16سئوال(

با بازگشت به ايران كارم را در پتروشيمي شيراز از سر گرفتم ، اما شور و حال انقلاب نميگذاشت كه  -)16جواب (

بطور فعال كار كنيم اكثر اوقات همكاران در سالن اجتماعات به سخنراني گوش ميدادند و با انسجام و يكپارچگي 

نه شيراز به مانند اكثر سازمان هاي ديگر بصورت نيمه براي توقف كار برنامه ريزي ميكرديم و وضعيت كارخا

تعطيل و بلاتكليف بود و هنوز براي ما كار بصورت جدي و مستمر شروع نشده بود. اما طولي نكشيد كه اوضاع به 

حالت عادي بازگشت و من ابتدا به عنوان كارشناس مهندسي سيستم هاي كنترل و ابزار دقيق در كارخانه مشغول 

دم و پس از آنكه كار طرح توسعه بطور جدي تري در مجتمع شروع شد به عنوان مهندس ناظر بر نصب به كار ش

  تجهيزات ابزار دقيق منصوب شدم.

  

  اولين فرزندتان كي به دنيا آمد ؟ -)17سئوال(

ار شدم بدنيا آمد ، يادم ميايد كه صبح بقصد رفتن به كارخانه بيد 1358دي  5عليرضا اولين فرزندم  -)17جواب (

خانمم گفت كه احساس هميشگي را نداره و كمي كسل است ،شايد بهتر بود كه من آنروز را سركار نروم ولي 

 10احساس وظيفه اي كه هميشه در من و همه همدوره هايم ديده ميشد از خانه خارج شدم و بدنبال آن ساعت 

بيمارستان رفته است بلافاصله مرخصي صبح بمن اطلاع داده شد كه خانمم بقصد بدنيا آوردن فرزندمان به 

بدينا آمد ، بسيار خوشحال بودم و از  30/15گرفته و تا قبل از ظهر خود را به بيمارستان رساندم ، عليرضا ساعت 

خوشحالي اندكي گريه كردم. البته خالي از لطف نيست كه اضافه كنم تولد پسرم هديه خداوند به مناسبت 

  تولد ايشان هم مصادف با همان تاريخ بوده است. سالروز تولد همسرم بود چون

صبح بدنيا آمد كه او هم مكمل شادي زندگي من و  8ساعت  61ارديبهشت سال  18فرزند دومم گلناز نيز در 

همسرم شد ، هر دو آنها تحصيلات دانشگاهي را تمام كرده ازدواج كرده اند و ثمره ازدواجشان دو نوه براي من 

  ست.و مادرشان  بوده ا
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  دومين سفر خارجي شما به كدام كشور بود و به چه هدفي انجام پذيرفت ؟ -)18سئوال(

دومين سفر خارجي من به كشور ايتاليا به قصد همكاري با پروژه الفين تبريز جهت بازرسي تجهيزات  - )18جواب (

ه در شهر رم بوديم ، از آن كشور تا مهر همان سال باتفاق خانواد 1370ابزار دقيق و مكانيك انجام شد از فروردين 

  هم خاطرات بياد ماندني و تجارب كاري فراوان دارم.

  

  از سمت هاي خود در پتروشيمي شيراز بگوئيد از عشق هميشگي تان تدريس .... -)19سئوال(

سال در شركت سهامي پتروشيمي شيراز كار كردم ، كارم از كارشناسي ابزار دقيق در  22حدود  -)19جواب (

مات فني شروع شد و سپس با شروع مجدد كار ساختماني طرح گسترش پتروشيمي شيراز با سمت خد

كارشناسي ارشد در بخش نظارت بر نصب تجهيزات ابزار دقيق ادامه پيدا كرد ، پس از راه اندازي طرح ، بعنوان 

س از آن بترتيب رئيس رئيس تعميرات ابزار دقيق واحد جديد و سپس رئيس تعميرات ابزار دقيق كل مجتمع و پ

  تعميرات مكانيك كل مجتمع ، معاون كل تعميرات و نهايتاً رئيس خدمات فني انجام وظيفه نمودم.

در شيراز علاوه بر سمتهاي فوق در بيشتر كميته هاي فني  و غير فني مجتمع نيز عضويت داشتم و زماني را در 

ردادهاي تعمير و نگهداري كه داشتم ميكردم كه هفته صرف كار در چند مطب دندان پزشكي با توجه به قرا

  باعث ميشد بيشتر اوقاتم مشغول بكار بوده و وقت اضافي نداشته باشم.

بطور مبسوط نوشتم  تدريس را بسيار دوست داشتم ولي نميشه گفت عاشق  5همانطوريكه در پاسخ به سئوال 

دوران دبيرستان و سپس دانشگاه جزء تفريح  و  آن بودم ، كارهاي فني را بيشتر مي پسنديدم ، تدريس از زمان

كسب درآمد من بحساب ميĤمد و همچنان ادامه داشت حتي  تا آموزش كارآموزان فوق ديپلم در اداره آموزش 

  پتروشيمي شيراز و حتي آموزش به بچه هاي  اقوام.

اشيه دنبال مي كردم و پس از آنهم تدريس را بخاطر اينكه كار كاملا ساده و منبع درآمدي برايم بود از ابتدا در ح

چه در آموزش پتروشيمي شيراز و چه در خانواده انجام آن برايم لذت بخش مي بود ، چون به آنچه كه مي 

  آموختم باور داشتم و روشهايي براي آموزش انتخاب ميكردم كه شاگردانم را تشويق به يادگيري ميكرد .
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  كرديد ؟جنگ تحميلي را چگونه تجربه  -)20سئوال(

مجتمع پتروشيمي دو بار توسط هواپيماهاي دشمن بمب باران شد و هر دفعه علاوه بر خسارات مالي  -)20جواب (

  و تخريب تجهيزات چندين تن از همكاران خوبمان هم شهيد شدند.

سالهاي خاصي بود ارتباط با خارج از كشور بسختي انجام ميشد و كشور متحمل هزينه هاي سنگيني بود و 

رآمدهاي ارزي صرف خريد قطعات يدكي نميشد اما ما را براي ادامه كارمصمم تر ميكرد . بياد دارم كه پس از د

بمباران دوم بنده تازه رئيس تعميرات مكانيك مجتمع شده بودم و بازسازي واحد آمونياك كه قلب كارخانه بود 

يادي را از دست داده بوديم كه بسختي فراهم تم گذاشته شده بود . قطعات  و تجهيزات ز بعهده اينجانب و نفرا

كيلوگرم بر سانتي متر مربع بود كه با همت  110ميكرديم يكي از مهمترين آنها يك زانو فشار قوي روي بخار 

  همكاران  بازرسي فني ، و تعميرات مكانيك مجتمع ساخته و نصب گرديد و سالها در سرويس قرار گرفت.

  

له ي فراوان تان در آن سال ها توانستيد در كنار خانواده باشيد و به قدر كافي بچه ها با توجه به مشغ -)21سئوال(

  را در آغوش بكشيد ؟

متاسفانه وقت بسيار كمي در خدمت خانواده بودم ، آنموقع معروف بود كه ميگفتند تعدادي از افراد  -)21جواب (

يك از منزل خارج ميشيديم و شب دير وقت از رختخواب به رختخواب در كارخانه هستند يعني صبح هوا تار

برميگشتيم كه در هر دو زمان بچه ها خواب بودند ، من واقعا بچه هايم را با فرصت كافي به آغوش نكشيدم ، 

مشكلات راه اندازي مجتمع جديد در زمان جنگ و ادامه توليد با كمبود قطعات يدكي همواره ما را به كارخانه مي 

هيچ چشمداشتي كار ميكرديم و دستمزدي هم بيش از حقوق ماهانه نداشتيم تنها خوشحالي  كشاند و ما نيز بدون

  ما ، استمرار توليد در آن شرايط بود.
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گويي تجاربي كه در طي سال ها كسب كرده ايد شما را ريسك پذير كرده است و نمي گذارد  -)22سئوال(

  بيهوده گرفتار نگراني شويد؟

ودن يكي از عوامل رشد مداوم در زندگي كاري است . شرائط كاري ما همواره سخت خطر پذير ب - )22جواب (

بود و ما همچنان استوار و علاقمند به حل مسائل فني و مقابله با مشكلات و نهايتاً درصدد حل آنها با امكانات كم 

بالاتر كوله بار تجاربي با بوديم. چنين شرائطي بنده را كاملاً ريسك پذير كرده بود ، طوريكه بعداً در سمتهاي 

آن بهره بردم.شايد يكي از دلائلي كه مسئوليت مدير  ارزش ريسك پذيري را برايم آسان تر ميكرد و بسيار از

عاملي پتروشيمي رازي را پذيرفتم براساس همين احساس بود ، ياد دارم كه وقتي به بنده پيشنهاد پذيرش 

و دوستانم مرا از پذيرفتن آن منع ميكردند ، چون مجتمعي بود با   مديريت پتروشيمي رازي شد ، تمام همكاران

بسياري مشكلات فني و پرسنلي ، همين روحيه ريسك پذيري بمن كمك كرد كه بپذيرم و پس از آن هم كمك 

خداوند و همكاري همكاران خوبم در آن مجتمع وضعيت را به جايي رساند كه پس از سالها كاهش توليد ، در پايان 

درصد رسيد كه ركوردي جديد بود كه در تاريخ شركت ملي  104توليد مجتمع پتروشيمي رازي به  1381ل سا

  صنايع پتروشيمي ثبت گرديد.

بنده معتقدم كه تجربيات به ما امكان ميدهد كه تصميم هاي درست و مناسبي بگيريم ، امري كه اساس زندگي 

  صنعتي و موقعيت هر مدير باتجربه اي را ميسازد.

  

  آخرين سمت شما در صنعت چه بود ، در دفتر لندن چه مي كرديد؟-)23سئوال(

آخرين سمت من رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت پتروشيمي مبين بود ، با ورود من باين -)23جواب (

شركت ، راه اندازي واحدهاي عسلويه شروع شده بود و مجتمع هاي توليدي مثل آمونياك پرديس ، پتروشيمي 

رزويه ، متانول زاگرس ، پتروشيمي پارس ، جم و آرياساسول منتظر يوتيليتي (برق ، بخار) بودند ، ضمن اينكه ب

قسمتي از پروژه هاي كوچكتر در مجتمع مبين هنوز به پايان نرسيده بود ، وگرفتاري خاص خود را داشت . خلاصه 

  مكاران باعث موفقيتم در آن مجتمع شد.مشكلات آنجا نيز زياد بود ولي باز هم خواست خدا و همكاري ه
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نزديك به سه سال و هفت ماه در دفتر لندن مدير عامل شركت بازرگاني پتروشيمي لندن بودم و مسئوليت 

كليه خريدهاي قطعات يدكي واحدها وتامين نيازهاي پروژه در دست احداث را بعهده داشتم ، باز هم اين شانس 

وج ساخت و ساز بود و مهندس نعمت زاده هم همراه با پيگيريهاي مستمر خود من بود كه پتروشيمي در سالهاي ا

نيازهاي اساسي را از لندن ميخواست و خيلي هم سريع و با سرعت ميخواست، يادم ميايد هنگام توديع من در 

با كيفيت پتروشيمي رازي ، آقاي مهندس نعمت زاده به همكاران گفت كه بيرمي را به لندن ميفرستيم كه ارزان و 

بخرد و به سرعت به پروژه برساند و محصولات را هم گران و سريع بفروشد ، بهرصورت آن دوره هم تجربه 

خوبي براي من بود و خوشحالم كه با اذعان همكارانم كوشش من در آنجا باعث رفع مشكلات پروژه ها در تامين 

  كمبوداجناس و نيازهاي فوريشان شد.

دتي كه بنده در لندن بودم نزديك به يك ميليارد و چهار صد ميليون پوند براي لازم به ذكر است كه در م

واحدهاي توليدي و پروژه ها خريد انجام دادم و با همكاري شركت بازرگاني پتروشيمي ، تامين مالي برخي از 

افتش شدم نزديك پروژه ها در دست اقدام را از بانكهاي اروپا پيگيري ميكردم و آخرين وامي را كه موفق به دري

  به يك ميليارد دلار بود و تا زمان برگشتم از لندن به تهران ، نزديك به هفتصد هزار دلار آنرا وصول نمودم.

  

از چگونگي مديريت خود در سال هاي خدمت بگوئيد . فرصت هايي كه در اختيار نسل جوان مي  -)24سئوال(

  ت ؟گذاشتيد بر چه اصلي استوار بود و چه بازخوردي داش

همواره بر اين باور بوده ام كه جوانها با سرعت بيشتر تجارب   مسن ترها كه سالها بطول مي انجاميد  -)24سئوال(

تا بدست آورند را فرا مي گيرند و مسئوليت بيشتري مي پذيرند ، هميشه تجربه مسن ترها كه در كنار دانش 

اين مهم را در سمتهاي مختلفي كه   تصميم گيرنده اصلي  جوانترها قرار بگيرد نتيجه مثبتي عايد خواهد شد ، بنده

خود بودم تجربه كردم و جواب بسيار خوبي گرفتم بطوريكه نسل بعد از بنده  ،جوانترها ،سكان هدايت راعهده 

دار ميشدند و موفق نيز بودند اين رويه باعث شد كه در پتروشيمي رازي ديگر شاهد توقف هاي بي مورد توليد 

  ش بي رويه توليد نشديم.و يا كاه
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در مديريت اينجانب همواره نقش نيروي انساني با اهميت بوده است. نيروي انساني سرمايه اصلي سازمان است 

  بنابراين توجه به خواست بر حقش و رفع مشكلات خانوادگي وي در الويت خواهد بود.

فرو گزار نبودم و همواره رئيس دفتر نا گفته نماند كه براي آشنائي با گرفتاريهاي پرسنل از هر كوششي 

  مديرعامل و رئيس روابط عموي شركت را پلي ميان خود وديگر همكاران ميدانستم.  

  

  آيا به نظام جانشين پروري باور داشتيد؟ - )25سئوال(

 به باور من هر مديري يكروز محل و مسئوليتش را به هر حال بديگري واگذار خواهد  نمود ، پس چه -)25جواب (

خوبست اين آمادگي را از قبل بوجود آورده و فرد يا افرادي را كه شايسته هستند را  براي جانشيني پرورش دهد 

دوران كاريم اين اصل را دنبال كردم و نتيجه مثبت هم گرفته ام ، چون بر اين اساس هم اينكه ، بنده در تمام 

ير قبلي راحتر در مقام ديگري بكار گرفته مي شود و مديري زودتر به جامعه صنعتي معرفي ميشود و هم اينكه مد

  بدنبال آن تعداد افراد مجرب در جامعه صنعتي افزايش ميابند.

اما يادآور ميشوم كه در مجموع در شركت ملي صنايع پتروشيمي اين رويه به كندي دنبال شده است و ديده 

ن بوده اند و متاسفانه گاهي با بكارگيري نيرويي شده كه براي پر كردن جاي خالي يك مدير ، مدتها بدنبال جانشي

خارج از مجموعه جانشين را گمارده اند.ناگفته نماند كه زماني در نمودار سازماني براي هر سرپرست و مديري 

يك معاون برگزيده شد كه با اخذ آموزش هاي لازم بتواند در صورت نياز جانشين مدير خود شود كه آنهم 

  رفت يعني گاهي براي شغل ومقامي با تخصص مشخص معاون متفاوتي بر گزيده ميشد.تقريباً به بيراهه 

  

  به نظر شما چه چيزي مي تواند در شرايط فعلي موتور محرك صنعت پتروشيمي باشد؟ -)26سئوال(

در مورد صنايع پتروشيمي ، موتور  44متاسفانه بد فهمي و روش غلط در تفسير و بكار گيري اصل  -)26جواب (

رك اين صنعت صاحب نام را از كار انداخت ، شايد شركت ملي صنايع پتروشيمي اولين شركت دولتي بود كه مح

به خصوصي سازي فكر كرد و با تاسيس شركت سرمايه گذاري پتروشيمي وشركتهاي زير  70در اوائل دهه 

اجراء پروژه براي احداث مجموعه تفكر خصوصي سازي را ترويج داد و چه خوب پيش رفت تا زماني كه پتروشيمي 
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واحدهاي جديد را در دست گرفت و رفته رفته واحدهاي احداث شده به بخش خصوصي واگذار شد . نمونه 

هاي فراواني را ميتوان در دو منطقه ويژه اقتصادي يا خارج از اين دو منطقه مثال زد ولي روش فعلي به كندي 

ير هيچ پروژه اي حتي بمعني واقعي اجراء نشده است چرا؟ براي پيش ميرود و نهايتاً مي بينيم كه در سالهاي اخ

اينكه سايه پتروشيمي بالاي سر آنها نيست و اگر هم هست قدرت قبلي را ندارد، بخصوص اينكه ارگانهاي دولتي 

هنوز باين باور نرسيده اند كه يك بخش خصوصي مستقل ، ميبايستي در مملكت فعال شود و مرتب در حال كار 

خصوصي مستقل را بوده و بنظر ميرسد كه كلا اعتقادي به اجراء يك پروژه بزرگ توسط بخش شكني 

ندارند.بنابراين موتورمحرك پتروشيمي زماني بحركت جدي درخوآهد آمد كه مطابق تجربه گذشته،پروژه ها با 

خصوصي با شرايط برنامه ريزي و حساب شده توسط پتروشيمي ، مديريت و اجراء شده و پس از تكميل به بخش 

  خاص واگذار گردد.

  

آيا در راستاي افزايش سود آوري صنعت پتروشيمي بايد محصولات  با ارزش افزوده ي بالاتري  - )27سئوال(

 توليد كرد؟

واقعيت اينست كه ايجاد صنايع پتروشيمي بهترين بهانه براي جلوگيري از خام فروشي است كه بحق -)27جواب (

عت ارزش افزوده بالايي دارد ، اما نبايد صرفاً بسراغ توليداتي با ارزش افزوده بالا رفت ، اكثريت توليدات اين صن

بفكر آينده بازارهاي جهاني، نياز جامعه و صنايع پائين دستي و همچنين اشتغال زايي نيزبود.  لازم است كه بموازات 

ائين دست راه مياندازيم . بعنوان مثال گاهي واحدي با ارزش افزوده پائين را فقط و فقط بخاطر نياز صنايع پ

پتروشيمي خوزستان (توليد كننده پليمرهاي مهندسي) واحدي است ، با ارزش افزوده كم ولي بدليل تامين 

  نيازهاي پائين دستي كه تامين كننده تجهيزات پزشكي ميباشند احداث شده است.

  

  ي ها در ايران ا ست؟به نظر شما لغو تحريم ها پايان ماه عسل چين - )28سئوال(

دقيقاً همين است ، ما بناچار سراغ چين و محصولات آن رفته ايم ، بديهي است چنانچه ارتباط ما با  - )28جواب (

شركتهاي صاحب نام غربي بهبود يابد اكثر مجريان طرحها ، اعتماد چنداني به تكنولوژي يا محصول چيني نخواهند 
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هم آوردن شرائط مناسب براي سرمايه گذاري چيني ها در ايران ولي داشت و جاي تاسف است كه عليرغم فرا

مرتباً با عدم صداقت ، خلف وعده و كارشكني آنها مواجه ايم و مي بينيم كه تاكنون عليرغم ايجاد تضامين لازم از 

  طرف دولت ايران ، آنها هيچگونه اقدام موثري انجام نداده اند.

  

شيل "حده به فناوري استخراج و پالايش ذخاير نامتعارف نفت و گاز به ويژه آيا دستيابي ايالت مت -)29سئوال(

به پاشنه آشيل كشورهاي صاحب صنعت گاز و پتروشيمي جهان مانند عربستان ، روسيه ، ايران و قطر  "گس

  تبديل شده است؟

للي انرژي و نشريات گزارشات و مطالعات سازمانهاي مرتبط با انرژي در جهان مانند آژانس بين الم -)29(جواب

و  "شيل اويل"و .... عمدتاً جايگاه خوشبينانه و انقلابي را براي آينده ذخاير نامتعارف انرژي مانند  WGIمعتبري چون 

قائل ميشوند كه در صورت صحت آمار و ارقام ارائه شده و با توجه باينكه بخش عمده اي از ذخاير  "شيل گس"

گترين مصرف كنندگان انرژي جهان يعني آمريكا ، هند و چين قرار دارد در خاك بزر "شيل گس"شناخته شده 

اين مساله ميتواند در صورت عدم توجه و رويكرد مناسب كشورهاي صاحب صنعت گاز و پتروشيمي جهان كه 

اقتصادشان با محدوديت توليد و صادرات اين منابع انرژي شكل گرفته است يك تهديد بالقوه استراتژيك ويا 

  شما پاشنه آشيل تبديل شود.بقول 

  

  به نظر شما چگونه مي توان فناوري ، دانش فني و بازار را هم زمان در اختيار داشت ؟ -)30سئوال(

در صورتيكه يك بنگاه اقتصادي بتواند فناوري ، دانش فني و بازار را همزمان در اختيار داشته باشد  -)30جواب (

به وجود سرمايه هاي فني ، نيروي انساني قابل اعتماد و پر تلاش و حفظ  كه بسيار ايده آل است اما حفظ آن منوط

  آن بنگاه و رقابت پذيري توليد آن است. BRANDبازار با اعتبار بخشيدن به 

  مهم ترين چالش هاي پيش روي صنعت پتروشيمي را چه مسايلي    مي دانيد ؟ -)31سئوال(

بت سرمايه گذار خارجي براي سرمايه گذاري در اين صنعت متاسفانه بزرگترين چالش ، عدم رق -)31جواب (

بزرگ است و همچنين عدم باور ديگر ارگانهاي مملكت به خصوصي سازي است . دوستي ميگفت براي احداث 
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كارخانه اي پائين دستي به هر كسي مراجعه ميكردم چيزي از من طلب ميكرد آنقدر كه از احداث كارخانه 

نظور به يكي از كشورهاي حاشيه خليج فارس مهاجرت كردم ، در آنجا درست منصرف شده و براي اين م

برعكس ديده شد ، يعني ارگانهاي دولتي قبل از هر چيز  ميگفتند چه ميخواهي در اختيارت قرار دهيم تا اين 

  كارخانه سريعتر احداث گردد.

رد     سرمايه دار به صنعت راه پيدا كرده چالش ديگر اينكه  متاسفانه كمتر سرمايه گذار واقعي و يا يك يا چند ف

را بعنوان  NPCاند  ، بيشتر صنعت بسمتي رفته است كه ميشود گفت صاحبان آن شبه دولتي هستند كه نه اقتدار 

شركت ملي  BRANDارگان دولتي دارند و نه راه و رسم پول خرج كردن را !!!!! و نهايت اينكه حتي نتوانسته اند از 

  ي براي عرضه توليدات خود در بازارهاي جهاني بهره مند گردند.صنايع پتروشيم

  

به نظر شما چرا به رغم تلاش هاي بسياري از مديران و دست اندركاران هنوز با اهداف تعيين شده  -)32سئوال(

  ، به ويژه از نظر بهره وري فاصله داريد؟

هاي بهره وري، برغم تلاشها و برنامه  به نظر من سرچشمه و مهمترين دليل عقب افتادگي شاخص -)32جواب (

ريزيهاي انجام شده ، پائين بودن ميزان بهره وري در نيروي كار و سرمايه هاي انساني در كليه سطوح مديريتي، 

كارشناسي و كارگري است. عدم تناسب دستمزدها و كارائي نيروي كار ، روز مرگي ، پياده نشدن شايسته 

در كار و عدم تناسب خروجي هاي آموزشگاهها و مهارت و تخصص و بازدهي افراد سالاري ، بي توجهي به ميزان 

دانشگاههاي ما با وروديهاي صنعت و بنگاههاي اقتصادي ، نگراني آينده و دغدغه تامين اجتماعي ، ضعف در 

آمد و رفع فرهنگ كار ، عدم دلبستگي نيروي كار به كاري كه انجام ميدهد و نگاه به شغل صرفاً در حد كسب در

نيازهاي مالي ، سوء مديريت و عدم آينده نگري و نرسيدن به سودهاي سريع و آسان برخي كارفرمايان از جمله 

  پائين بودن بهره وري نيروي انساني در ايران است.

البته بهره وري مقوله گسترده ايست كه يك وجه آن مربوط به نيروي كار است و وجوه ديگر آن ميتواند عدم 

  ده از تكنولوژيهاي كارآمدتر ، ناكارآمدي و عدم ثبات و عمر كوتاه تصميم ها ، قوانين و مديريتها باشد .استفا
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  خصوصي سازي را چگونه مي بينيد ؟-)33سئوال(

متاسفانه شرائط فعلي خصوصي سازي ، واگذاري شركتهاي دولتي به شركتهاي شبه دولتي است كه  -)33جواب (

كاسته است چون صاحب شركت حالا ديگر شركتهاي سرمايه گذاري هستند كه توسط  اين فقط از قدرت شركتها

ارگانهاي دولتي تاسيس شده اند ، بديهي است خصوصي سازي در شرايطي كه مردم از طريق بورس سهامدار 

باشند صحيح است ولي مي بينيم كه لااقل در اكثر شركتهاي صاحب نام بخصوص شركتهاي پتروشيمي اين چنين 

بوده است و اگر هم مردم سهيم بوده اند سهام اندك داشته اند كه منجر به تغييرات مطلوب ساختار مديريتي ن

نشده است كه عملاً با ذات خصوصي سازي و اثر بخشي در عرصه هاي ايجاد اشتغال ، بهره وري مطلوب و ايجاد 

  ارزش افزوده با صرفه و سود منافات داشته است.

  

  بود ارتباط صنعت پتروشيمي با دانشگاههاي كشور ضرورتي اجتناب پذير است ؟آيا به -)34سئوال(

اين ارتباط صنعت و دانشگاه ارتباط غير قابل گريز است و مديران بايد سعي بر استحكام اين ارتباط  -)34جواب (

كده نفت است داشته باشند چون نتايج بسيار مثبتي براي دانشجو و حتي صنعت داشته است. مثال ساده آن دانش

، بنده و هم دوره هايم دوره هاي كارآموزي را در پالايشگاه و پتروشيمي ميگذرانديم  و پروژه هايي از طرف 

استاد در ارتباط با صنعت نفت و پتروشيمي بما معرفي ميشد. هميشه ارتباط دو بخش دانشكده نفت و صنعت 

  ي مشهود است.نفت يك ارتباط كاملا ً مستحكم بود و نتايج آن هم بخوب

بياد مياورم كه در پتروشيمي رازي مشكلي در ريفورمر دوم داشتيم كه توسط يك دانشجوي دانشگاه شيراز 

برطرف شد بنابراين اين ارتباط دو طرفه است و براي هر دو سودمند خواهد بود.البته همانطوريكه در سئوالات 

  ههاي اقتصادي و صنعت تطابق ندارد.قبلي اشاره كردم ، خروجي دانشگاههاي ما با ورودي بنگا

آقاي مهندس تفاوت نسل خود را با نسل امروز صنعت در چه  مي دانيد ، نسل امروز با امكانات و فن  -)35سئوال(

  آوري گسترده اي كار ميكند و نسل شما از بسياري امكانات محروم بود اما كارنامه اي درخشان داشت ...

ما بي انصافي است كه اين تفاوت را بسيار بدانيم بالاخره نسل امروز هم چنانچه تفاوت وجود دارد ا -)35جواب (

به بازي گرفته شود خلاقيتهايي از خود نشان خواهد داد ، بنده اين را در دوران مسئوليتهايم تجربه كردم و وقتي 
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آورده ام. شايد تفاوت  به نسل جوانتر مسئوليت دادم و كارهاي سنگيني را بĤنها سپردم نتيجه هاي مثبتي بدست

اندك را در توقع و انتظار بيشتر بشود جستجو كرد ، نسل امروز با توجه به دسترسي امكانات بيشتر ، توقع و 

  انتظارات بيشتري از جامعه دارد.

  

  آيا در روند خصوصي سازي به تجارب ديگر كشورها و مطالعات انجام شده ي آنها توجه شد؟-) 36سئوال(

بنظر بنده اصلا  توجه نشده است ، نقش مردم در خصوصي سازي ديگر كشورها بسيار پررنگتر  -) 36جواب (

  است و موفقيت آن هم چشمگيرتر ..

  

  به نظر شما شايسته سالاري يعني چه ؟ -)37سئوال(

به نظر من بعد از صداقت مهمترين ويژگي يك مدير موفق شايسته سالاريست و تعريف آنرا  - )37جواب (

ي مناسب ترين و بهترين نيروي انساني موجود ميدانم ، ما براي دستيابي به فرهنگ صحيح شايسته بكارگير

سالاري نيازمند عبور از شعارهاي پوچ و تكراري و رسيدن به يك باور عميق و اراده قاطع در راس يك مجموعه و 

مهم شايسته باوري ، شايسته خواهي ،  و نهايتاً براي تحقق آن بايد فرآيندهاي فرعي و بسيار سازمان خواهيم بود.

شايسته شناسي ، شايسته پروري ، شايسته گماري و شايسته داري را توسط مديريت سازمان و همچنين متوليان 

  نيروي انساني پياده نمود.

و در دنياي پر شتاب و بي توقف پيشرفت ، شايسته سالاري نه تنها يك ارزش برخواسته از عدالت  21در قرن 

  ي در يك سازمان ، بلكه يك مزيت مهم رقابتي ميباشد.محور

  

  با كتاب چه ميانه اي داريد ؟ آخرين كتابي كه خوانديد چه نام داشت ؟ -)38سئوال(

ارتباطم با كتاب قطع نشده است  ولي ممكن است كمتر شده باشد. شبها قبل از خواب حتماً چند  -)38جواب (

برگشت مطالعه ميكنم ، در هواپيما مطالعه ميكنم كلا زمانهايي را صرف صفحه مطالعه ميكنم ، در مسير رفت و 

 "زندگي عشق  است"خواندن كتاب و مطالب مفيد مجلات و روزنامه ها ميكنم. آخرين كتابي كه مطالعه كرده ام 
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اف نوشته پيتر " 21چالشهاي مديريت در سده "نام داشت كه نوشته غلامحسين قزويني است قبل آنهم كتابهاي 

سالگي  100گام تا  99"نوشته سيد ناصر حسيني پور را خوانده ام و هم اكنون كتاب  "پائي كه جاماند"دراكر و كتاب 

را "قدرت نه مثبت"و  كتاب   "ايران بين دو انقلاب "را در دست دارم و پس از آنهم تصميم دارم كه كتاب "

  بدست بگيرم.

  

  گرفتيد چه بود ؟ آخرين هديه اي كه از همسرتان -)39سئوال(

  آخرين هديه ، يك خودكار نفيس پاركر بود كه بمناسبت تولدم بمن داد. - )39جواب (

  

  آينده ي صنعت را چگونه مي بينيد؟ -)40سئوال(

متاسفانه آينده درخشاني براي آن پيش بيني نميكنم ، شركتهاي كوچك بدليل ورود كالاي ارزان چيني  -)40جواب (

ز ديگري تعطيل ميشوند و شركتهاي بزرگ هم با واگذاري غير صحيح ، درخشاني خود را از به بازار ، يكي پس ا

دست داده اند ، پروژه هاي جديد را هم كه مي بينيم پس از سالها هنوز منتظر گشايش اعتبار اسنادي و حل ديگر 

  مسائل هستند طوريكه كه در بعضي موارد توجيه اقتصادي را از دست داده اند.

  

  تا كي مي خواهيد كار كنيد ؟ -)41(سئوال

كار كردن باعث احساس غرور و افتخار است .تا زماني كه توانايي انجام يك كار مثبت را داشته باشم   -)41جواب (

كار ميكنم و بدينوسيله به زندگي خود معني مي بخشم ، واقعيت اينست كه هنوز از كار كردن خسته نشده 

ترس تبديل و درگيريهاي دروني و بيروني را باعث شود زيرا حس بيهودگي ، ايجاد ام.فراقت ميتواند به منبع اس

و فراغت خطرناك ،  "كار بهترين درمانگر است  "نااميدي، پرخاشگري و تنش ميكند ، ويليام اوسلر ميگويد 

  يان رسد.بنابراين تا وقتي كار ميكنم در حقيقت زندگي ميكنم و زندگي ميكنم ، تا زماني كه زندگي به پا

  

  بعد از بازنشستگي چه كرديد ؟ -)42سئوال(
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هنوز در مرخصي باز نشستگي بودم كه كارم را در بخش خصوصي و در يك شركت مهندسين مشاور  -)42جواب (

  شروع كردم و بي وقفه ادامه دادم و همچنان هم ادامه دارد.

  

يد آيا شركت سيراف انرژي در پيوند با شركت اكنون چي مي كنيد ، لطفاً به تفصيل براي ما شرح ده -)43سئوال(

  انرژي سپهر است ؟ فلسفه وجودي سيراف انرژي چيست و چه اهدافي را دنبال مي كند؟

هم اكنون مدير عامل شركت سرمايه گذاري سيراف انرژي هستم اين شركت زير مجموعه شركت  -)43جواب (

تن متانول در سال ميباشد كه در كنار سواحل  000،650،1انرژي سپهر است و مجري طرح واحد متانول با ظرفيت 

  كيلومتري بندر دير در حال احداث است. 10خليج فارس در 

  

  شما به عنوان مدير عامل شركت سيراف انرژي چه تعاملاتي را با زير دستان خود داريد؟ -)44سئوال(

نم و تمام كوششم براينست كه از بنده همواره كاركنان شركت خود را ، سرمايه هاي شركت ميدا - )44جواب (

تجربه هاي خود به آنها بياموزم و سعي ميكنم تا آنها هم مثل خودم با عشق و علاقه كار را دنبال نمايند ، بحرف 

  آنها گوش ميدهم ، با آنها مشورت ميكنم ونهايتاً مشتركاً تصميم ميگيريم.

ودم عاشق كارشان هستند. بنابراين تجربه من و ثر همكاران من درسيراف انرژي جوانهاي علاقمند و مثل خكا

  انرژي آنها قدرتي است كه ميتواند اين پروژه را تضمين نمايد.

  

  

بود ، چرا مجتمع را در بندر پي ريختيد ، چه قراردادهايي را امضاء كرده ايد و  توليد شما چه خواهد -)45سئوال(

  هزار سوال ديگر كه شما واضع آن هستيد .

عرض كردم توليد ما متانول است ، بندر دير يك منطقه محروم است و  43همانطوريكه در سئوال  -)45جواب (

  نزديكي پروژه به آبهاي خليج فارس بمنظور سهولت صدور توليدات كارخانه از مزيتهاي انتخاب بندر دير است.
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ح منعقد وامضاء شده اند و در تقربيا كليه مجوزهاي مورد نيازو قراردادهاي بخش فرآيند و نيازهاي يوتيليتي طر

درصد ميباشد. نا گفته نماند مراحل اخذ اعتبار اسنادي از طريق صندوق 5/18شرائط فعلي پيشرفت پروژه 

  توسعه بپايان رسيده و بزودي قرارداد مشاركت با بانك صادرات بعنوان بانك عامل بامضاء خواهد رسيد.

هكتار آن مورد استفاده واحد فرآيند  22است كه حدودهكتار واقع  54زمين پروژه در سايتي به وسعت 

  ويوتيليتيهاي مورد نياز طرح خواهد بود.

تسطيح ،تحكيم بستر ،فنس كشي اطراف زمين ،احداث واحد آب موقت و ساخت حوضچه آبگير از اقداماتي است 

  كه تاكنون در سايت انجام شده است.

  

  حصيل كرده اي خلاق براي نسل جوان چيست ؟پيام تان به عنوان مديري موفق و ت -)46سئوال(

همكاران جوان به خاطر داشته باشند كه زمان خيلي زودتر از آنچه كه باور داريم ميگذرد ، بنابراين از  -)46جواب (

هر فرصتي براي آموختن و كسب تجربه بهره گيرند و اين ميسر نيست مگر عاشقانه كار كردن با حضور موثر و 

صنعتي كشور.آنچه كه مي آموزيد ، شما را هم براي ديگران و هم براي خودتان ارزشمند تر  مفيد در واحدهاي

ميكند و نهايتاً خود كفايي ، استقلال و خود مختاري را برايتان به ارمغان ميĤورد .بايد بدانيم كه هيچ چيز غم انگيزتر 

  كه بدست نميĤيد نيست.از لحظه اي كه تلف ميشود ، فرصتي كه از دست ميرود و يا تجربه اي 

  در خاتمه اشاره اي به دو بيت شعر مولانا ميكنم ، ان شاء اله مقبول واقع شود.

  اينهمه گفتيم ليك اندر بسيج                         بي عنايات خدا هيچيم هيج                                      

   بر ملك باشد سياه هستش ورق                           حق و خاصان حقبي عنايت                                        

  


